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از اســتعفای قالیبــاف  پــس 
ســازمان  ریاســت  از  اصــل 
دهقــان  محمــد  بــورس، 
دهنــوی بــه عنــوان ‏رئیس ایــن ســازمان معرفی 
شــد. این انتصاب واکنش‌هایی را همراه داشت و 
کاربرانی که از سهامداران هستند شرایط بازار را با 
ورود او پیش‌بینی می‌کردند. خیلی‌ها هم به افت 
شاخص بورس و اســتقبال بازار از دهقان دهنوی 
با این افت شــاخص اشــاره می‌کردنــد: »‏هدایت 
بازار یعنی مداخله در بازار؛ یعنی ســیگنال دادن 
به بازار؛ یعنی نقض ایفای نقش ناظر منصفانه؛ 
‎بــورس ایــران مقررات‌زدایی - مثــل حذف دامنه 
نوســان - می‌خواهد نــه مقررات‌گذاری؛ تشــکیل 
هــر کانونی یعنی رانت‌زایی برای یک گروه ذینفع 
خاص.«، »‌‎دهقان دهنوی رئیس ســازمان بورس 
شــد. اینکــه ‎بانکی هســت و ســابقه ‎بــورس نداره 
مهم نیســت فقــط انتخابش بتونه شــوک مثبت 
بــه بــازار بده و تــا ۱۶۰۰ کوتــاه مدت پیــش بریم و 
روند شــاخص صعودی شــه یعنــی کارش خوب 
بــوده، حــالا ببینیم تو نبــرد ‎دولــت و ‎مجلس کی 
برنده میشه«، »‏‌وقتی یه بانکی رو میزاری ریاست 
بورس، مثل اینه که فرهاد مجیدی بشه سرمربی 
پرســپولیس«، »‏من اصــاً اونقدری کــه تو ‎بورس 
دارم ضــرر میدم، پول نداشــتم!«، »‏ایرانیان، این 
روزهــا رویدادهای ‎بازار ســرمایه را رصد می‌کنند. 
امیدوارم همزمان با حضور آقای دکتر محمدعلی 
‎دهقان دهنوی در سمت ریاست سازمان ‎بورس، 
شــاهد افزایش هماهنگــی و هم‌افزایی نهادهای 
تصمیم‌گیر و مشــارکت حداکثری همه ذینفعان 
بــرای رونق بــازار ســرمایه باشــیم. ‏اولویت اصلی 
ســازمان ‎بورس در این مقطع، اعتمادبخشــی به 
‎ســرمایه‌گذاران و ارتقــای جایگاه بــورس در ‎نظام 
حکمرانی و سیاستگذاری است که از اولویت‌های 
اصلی برنامه‌های ایشــان هم هســت.«‏ محمدی 
صعــودی، قالیبــاف نزولــی. لابد همــراه دهنوی 
ریاســت  دوره  »‏مدت‌زمــان  میشــه«،  مســاوی 

مدیرعاملــی  زمــان  مــدت  از  ســازمان ‎بــورس 
‎ســرخابی‌های پایتخــت کمتر شــده اســت.«، »‏با 
انتصــاب رئیــس جدید ســازمان بــورس بالاخره؛ 
فردا روز مهمیه برای بازار ســرمایه«، »‏ذائقه‌ها رو 
باید عوض کرد. مردم عادت کرده بودن به ماهی 
۵۰ درصد ســود. بــاور کنیم قبلًا ما اگر ســودی دو 
برابر ســود بانکی هم می‌کردیم. کلاهمون رو بالا 
می‌نداختیم. حریص نباشــید و معقول فکر کنید 
تا ترید خوبی داشته باشید.«، »‏حال دور موافقان 
و مخالفــان رئیــس جدیــد ‎بــورس شــروع خواهد 
شــد ولی کســی دقت نمی‌کند که در اصل نه فرد 
بلکه ملاک‌های ریاســت بورس باید مشــخص و 
معیین شــود تا همه وقتی کسی انتخاب می‌شود 
او را قبــول کننــد! نــه اینکــه بــه ســمت تحریــف 
ترجیحــات برونــد«، »‏اســتقبال خونین ‎بــورس از 
رئیــس جدیــد.«، »‏بهتریــن جملــه‌اى کــه درباره 
آقــاى دکتر دهقان دهنوى به ذهنم م‌ىرســد این 
اســت که ذهنى نوگرا دارد و از متفاوت فکر کردن 
ترســى ندارد. امیدوارم این مســئولیت پرچالشى 
که پذیرفته‌اند را با موفقیت به نهایت برسانند.«، 
»‏محمدعلــی دهقــان دهنــوی: »آینــده اقتصــاد 
مــا با بــازار ســرمایه گره خــورده اســت« ببینیم«، 
»‏امیدوارم انتخاب ریاست جدید سازمان بورس، 
آقــای ‎دهقــان دهنوی موجــب بازگشــت آرامش 
و اعتمــاد به بازار ســرمایه شــده و ضرر‌های مردم 
جبران شــود«، »‏خیلی‌ها که امروز از اومدن جناب 
دهقان دهنوی ناراحت هستند و جو منفی درست 
می‌کننــد، چنــد مــاه پیش شــدیداً از آمــدن جناب 
قالیبــاف خوشــحال بودند با این توجیه که ایشــون 
فردی از جنس بازار هســت. فکر کنم درس خوبی 
برای همه منجمله خودم بوده باشــه که زود کسی 
رو قضاوت نکنیم.«، »‏محمد علی دهقان دهنوی، 
معــاون وزیر اقتصاد، رئیس ســازمان بورس شــد. 
امیدوارم جا پای آقای قالیباف اصل نگذارد و قدم 

مؤثــری در مســیر احقــاق حقوق 
سهامداران حقیقی بردارد.«
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ëë8 بهمن

314 روز از ســال گذشته اســت و با نام‌هایی 
کــه در تقویــم ثبــت شــده می‌تــوان گفــت 
امروز روز سینمایی‌هاســت و به این بهانه آثارشــان را مرور 

می‌کنیم.

ëëتولدها

رضــا میرکریمی: کارگــردان ســینمای ایران 
ســال 1345 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. 
رضــا میرکریمــی کارش را از ســال 1366 با 
ســاخت فیلــم کوتاه آغــاز کرد و پــس‌از آن 
دو ســریال تلویزیونــی »ماجراهــای آفتــاب« و »بچه‌هــای 
مدرســه همــت« را ســاخت. نخســتین کار ســینمایی‌اش 
»کودک و ســرباز« بود که ســال 1378 ســاخته شــد و برای 
آن جایزه بالن نقره‌ای را از جشــنواره ســه قاره گرفت. »زیر 
نــور مــاه« فیلمی بود که میرکریمی را به شــهرت رســاند و 
جایــزه بهترین فیلــم هفته منتقدین جشــنواره فیلم کن و 
جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره فیلم فجر را هم برایش 
به دســت آورد. »اینجا چراغی روشن است«، »خیلی دور، 
خیلــی نزدیــک«، »بــه همیــن ســادگی«، »یه جبــه قند«، 
»خسته نباشید«، »امروز«، »دختر« و »قصر شیرین« دیگر 
فیلم‌هایی بودند که با کارگردانی میرکریمی ساخته شدند 
و موفــق هم بودند. او با »خیلی دور، خیلی نزدیک« و »به 
همین ســادگی« ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلم جشــنواره 

فیلم فجر را به دست آورد.

افســانه ماهیان: کارگردان تئاتر ســال 1352 
متولد شــد. افسانه ماهیان در رشته نمایش 
تحصیــل کــرد و ابتــدا به‌عنــوان بازیگــر در 
سریال‌های »دبیرستان خضرا« و »حکایتی 
و حکمتــی« حضور داشــت. کارگردانی تئاتر را ســال 1371 
بــا نمایــش »مضــرات دخانیــات« آغــاز کــرد و پــس از آن 
»دوزخ«،  شــده«،  لگدمــال  »اطلســی‌های  نمایش‌هــای 
»اتوبوســی به‌ نــام هوس«، »پالتوی پشــمی قرمــز«، »هم 
هوایی«، »ســه جلســه تراپی«، »از زیرزمین تا پشــت بام«، 
»کوکــوی کبوتــران حرم«، »ترومــا« و »بچــه« را کارگردانی 
کــرد که »هــم هوایی« یکــی از موفق‌ترین آثار اوســت و در 
کشــورهای مختلفــی هــم روی صحنــه رفــت. ماهیــان در 
نمایش‌هــای »مســافر بی‌توشــه«، »مکبــث«، »جنــوب از 
شــمال غربی«، »زمیــن مقدس«، »صدای آهســته برف« 
و »عروســک‌های ســکوت« به‌عنوان بازیگر حضور داشــته 

است.

 ســالروز تولــد ولفگانــگ آمادئــوس موتســارت آهنگســاز 
اتریشی، یوســف باپیری کارگردان، ارنست لوبیچ فیلمساز 
آلمانــی، هندریــک آورکامپ نقــاش هلنــدی، ادوارد لالو 
آهنگســاز فرانســوی، میخائیل سالتیکوف شــچدرین رمان 
نویس روس، لئوپولد فون زاخر مازوخ نویســنده اتریشــی، 
اینگریــد تولیــن بازیگــر ســوئدی، جیمــز جرامــول بازیگــر 
امریکایــی، نیــک میســن درامــر انگلیســی، فرانــک میلــر 
نویســنده و طــراح امریکایــی کمیــک اســتریپ، بریجیت 
فوندا بازیگر امریکایی، ســیاوش جلیلیان شاعر و سیروس 

دادرس شاعر هم امروز است.

ëëدرگذشت‌ها

لویــی دوفونــس: کمدیــن فرانســوی ســال 
لویــی  درگذشــت.  روزی  چنیــن  در   1983
دوفونــس متولــد 1914 بــود و در جوانی به 
نواختن پیانو علاقه داشت و پس‌ از حضور 
در کافه‌هــا بــرای نواختــن ایــن ســاز نمایش‌هــای کمدی 
کوتاهــی را اجــرا کــرد که مــورد توجه قــرار گرفــت، پس‌از 
مدتــی کار در تئاتر بــازی در نقش‌های کوتاهی در ســینما 
را آغــاز کرد و با بازی در کمدی معروف »عبور از پاریس« 
در ســال 1956 به شــهرت رســید. یک ســال بعد  بازی در 
»مثــل یک مو روی ســوپ« برایش جایزه بــزرگ خنده را 
همــراه آورد. دوفونس از ســال 1963 همکاری با ژان ژیرو 
را در فیلــم »جیر جیر« آغاز کرد و ایــن همکاری منجر به 
ســاخت 11 فیلم مانند »بیایید بانک بزنیم«، »تعطیلات 
»جــو«،  »ژانــدارم«،  فیلم‌هــای  مجموعــه  بــزرگ«، 
»خســیس« و »ســوپ کلم« شــد. دوفونس ســال 1964 با 
بازی در »ژاندارم ســن تروپه« در جهان به شــهرت رسید 
و فیلم‌هــای »آدم احمق«، »جنجال بزرگ«، »رســتوران 
بزرگ«، »ماجراهــای رابی ژاکوب«، »اختلاف«، »ژاندارم 
و پلیــس« و »ژانــدارم در نیویــورک« از دیگــر کارهــای او 
بودنــد. دوفونــس در طــول دوران فعالیتــش در بیــش از 
100 فیلــم بازی کــرد و یکی از چهره‌های مطرح ســینمای 

فرانسه است.

نویســنده امریکایــی ســال  جــان آپدایــک: 
2009 درگذشــت. جان آپدایک متولد سال 
1932 بود و کارش را از سال 1955 با نوشتن 
بــرای مجلــه نیویورکر آغاز کرد. ســال 1960 
رمان »خرگوش، بدو« را نوشت و پس از آن سه کتاب دیگر 
از ایــن مجموعه با نام‌های »خرگــوش برگرد«، »خرگوش 
ثروتمند اســت« و »خرگوش در آرامش« را نوشت و با این 
مجموعه به شــهرت رسید. »جشــن نوانخانه«، »سانتور«، 
»زوج هــا«، »جادوگــران ایســت ویــک«، »نســخه راجــر« 
و »اس« دیگــر آثــار او اســت. آپدایــک بیــش از 60 رمــان، 
مجموعــه داســتان‌های کوتــاه، شــعر و نقد ادبی نوشــت و 
منتشــر کرد و جایــزه پولیتزر را در ســال‌های 1982 و 1991 و 

جایزه پن/فاکنر را در سال 2004 به دست آورد.

جوزپــه وردی    جــی.دی. ســالینجر نویســنده امریکایــی، 
آهنگســاز ایتالیایــی، ایــب ویگــودا بازیگــر امریکایی، جان 
هرت بازیگر انگلیسی، جان جیمز اودوبان نقاش امریکایی 

هم در چنین روزی درگذشتند.

باور دارم که هیچ گاه، هیچ چیز، نمی‌تواند جان و قدرت یکپارچه هنری را که همه چیزمان است، بگیرد. 
ما سراپا عشق هستیم. همه این از هم‌گسستگی را که جهان پیرامون ما را با خود تا مرز نابودی پیش برده، 

می‌توان با همبستگی و همدلی به پایان رساند. ما می‌اندیشیم که می‌توان از شرایط موجود، بهترین 
نتیجه را گرفت. ما به امید پایان یافتن این اپیدمی منحوس نخواهیم نشست، تا نور این روشنایی زندگی 

بخش، کم توان‌تر از همیشه شود. ما تمام قد، دست در دست شما ایستاده‌ایم، تا تئاتر زنده باشد. زنده 
باشد تا ما زنده بمانیم.

در آستانه برگزاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر، دبیر این رویداد به اهالی هنر تئاتر پیام داد.

حسین مسافر آستانه: دست در دست شما ایستاده‌ایم، تا تئاتر زنده باشد

احتمال خاموشی و قطعی برق 
در تهــران دیــروز در شــبکه‌های 
ســوژه‌های  از  یکــی  اجتماعــی 
کاربــران بــود. بخصوص با انتشــار جدول خاموشــی 
که باعث شــد خیلی‌ها یاد جداول خاموشــی در دهه 
۶۰  بیفتند: »‏میانگین مصرف برق تهران از پارســال 
چــه تغییر بزرگــی کــرده که علاوه‌بــر روشــن نکردن 
چراغ‌هــای معابــر و خیابان‌هــا، حالا برنامه رســمی 
خاموشــی منتشــر می‌شــود؟«، »‏جایــی تــوی تهران 
هســت که توی جدول خاموشــی‌های امروز نباشــه؟ 
کل تهران رو یه جا قطع می‌کردین دیگه‌.«، »دوستم 
‎جدول خاموشــی‌های امروز تهران را برایم فرســتاد، 
یک دفعه یاد دهه شصت و خاموشی‌های سه ساعته 
افتادم. فکر کنم می‌شــه براش تیتر زد »بازگشــت به 
مدار صفر درجه««، »‏جدول خاموشی اعلام کرده‌ان؛ 
منتظــرم کوپــن روغــن و برنــج هــم توزیــع کنــن.«، 
»‏مــدارس و مراکــز فرهنگــی تعطیل. مراکز ورزشــی 
تعطیل. بخشی از ادارات دورکار. مراکز تجاری زودتر 
از قبل تعطیل. شهر کلًا روشن نمی‌شود که خاموش 
شود. صادرات هم که از قبل بود. مصرف انرژی از یک 
سو کم به مصارف خانگی اضافه شده است. گزینه‌ها 
را خــط بزنیــم، پــر مصرفــی کجاســت که بــه جدول 

خاموشی رسیدیم؟‎«، »‏عجیب‌ترین چیزی که دیدم: 
جدول خاموشی مناطق مختلف تهران منتشر شد«، 
»‏لپ تاب و گوشی‌م رو شارژ کردم و منتظر نشستم تا 
ساعت خاموشی برسه ...انشاالله که مسئولان تو قطع 
برق مثل جدول منتشر شده‌شون عمل کنن.«، »‏توی 
جدول خاموشــی ســاعت ١١ باید برق مــا میرفت. ما 
همه حالت آماده باشیم توی خونه ولی هنوز نرفته. 
بــه نظرتون زنــگ بزنم اداره بــرق یــادآوری کنم؟«، 
»‏فکر کن تو سال ۲۰۲۱ باید جدول احتمالی خاموشی 
و قطــع بــرق رو چک کنی تا ببینی چه ســاعتی قراره 
بــرق محلتــون بره کــه یه وقــت با امتحانــت تداخل 
نداشته باشه«، »‏جوان ایرانی امروز یک جلسه آنلاین 
مهم دارد و خبر قطعی برق احتمالی را دید جدول را 
با سختی پیدا کرد و از اینکه اسم همه مناطق هست 
و اســم منطقه او در جدول نیســت دلهــره گرفت که 
وسط جلســه برق برود«، »‏نه جمعیت ناگهانی زیاد 
شــده و نه ســاختمان‌های مصــرف کننده انــرژی، به 
نسبت پارسال هم که سرما شدیدتر نشده. واقعاً چرا 
مصرف برق رفته بالا که چراغ بزرگراه‌ها رو خاموش 
می‌کنیــد و حالا هم وعده ‎قطعی برق رو می‌دین؟«، 
»‏‌اداره برق محترم، مگه قرار نبود برق ما ۷ شب قطع 

بشه؟ چرا الان رفت؟«

ماجرا

جدول خاموشی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

امیرعباس تبریزی
نــــگاره

حمایت از محیط زیست، حمایت از زندگی است

 همــه چیــز بــه شــکل غم‌انگیــزی پیش 
می‌رود. یعنی ممکن است امروز عکس 
یــک شــاعر را ببینیــد کــه به بیمارســتان 
رفتــه و فردا عکس او را ببینید که چشــم 
بر دنیا بســته. آن‌هم کدام شاعر؟ عباس 
صفاری. حالا درست که صفاری در ایران 
زندگــی نمی‌کــرد امــا در ادبیــات ایــران 
حضــور داشــت. شــعرهایش همــه جــا 
شنیده می‌شــد و همه‌مان می‌خواندیم. 
ایــن یعنی شــعرش خــودش را به همه 
نشان می‌دهد که درست است من ایران 

نیستم اما شعرم هست.
یــک وقتی بود داشــتم مجله می‌خوانــدم. آن‌وقت‌ها جوان 
بــودم. یــک ترجمه خوانــدم از عبــاس صفــاری، در آن ترجمه 
آمده بود فرهنگ سرخپوســت‌های امریــکا را ترجمه کرده بود. 
یک بخش آن هم نام ماه‌های سرخپوستی را نوشته بود. یکی از 
این ماه‌ها اسمش بود »ماهی که توت‌فرنگی‌ها سرخ می‌شوند« 
چشــمم را گرفــت این ماه. انــگار یک مــاه خوش‌رنگ و خوش 
فرم باشــد و خوش طعم. این اســت که توی ذهنم ماند و بعد 
بود که داســتانی نوشــتم با نــام »ماهی که توت‌فرنگی‌ها ســرخ 
می‌شــوند« بعد هم اســم کتابم را گذاشــتم همین. می‌خواهم 
بگویم این‌طوری است که حتی یک ترجمه و یک جمله از یک 

آدم می‌ماند توی ذهن.
گذشــت تا عباس صفاری را در ایران دیدم. توی یک جلسه 
و یک‌ میهمانی. آن‌طور که او بود آدمی بود خوش‌رو، صمیمی. 
انگار که‌ داری شعرش را می‌خوانی. درست عین شعرش متین 
و آرام‌ بود. اگر هم می‌خواست کبریت باشد، کبریت خیس بود. 
آتــش نمی‌گرفت انگار. توی آن جلســه از ادبیــات ایران گفت و 

نوع رفتار خودش با ادبیات و بعد رابطه‌اش با آدم‌های آنجا.
اینکــه ایرانی‌هــا وقتــی مهاجــرت می‌کننــد چطــور‌ زندگــی 
می‌کنند. اینکه خیلی‌ها توی خودشــان می‌روند و ارتباط‌ شان با 
جامعه قطع می‌شود اما او خودش می‌گفت رفیق زیاد دارد در 
همان غربت. اینها تجربیات شــنیدنی‌ای بود که از صفاری توی 
ذهن دارم. شــاعری که آن‌قدر حضــورش آرام بود که فراموش 
کرده بودم او را یک وقتی جایی دیده‌ام. فراموش کرده بودم که 
نام یک کتابم را مدیون او هستم. اما حقیقتاً یادم نمی‌آید توی 
آن میهمانی به صفاری گفتم که نام کتاب را از او گرفته‌ام یا نه. 

امیدوارم گفته باشم و او خوشحال شده باشد.
امــا فکــر می‌کنم چه دورانی را داریم پشــت ســر می‌گذاریم 
کــه پــر اســت از نگرانی بــرای عزیزانی کــه داریم. نگرانــی برای 
سلامتی‌شــان. بــرای بودن‌شــان. بــرای آنهایی کــه خاطره‌های 
قشنگ از آنها داریم. وقتی که شعرش با صدای فرهاد خوانده 
می‌شــود. وقتــی فرهاد می‌خوانــد: »جغد بــارون خــورده‌ای تو 
کوچــه فریــاد می‌زنــه« یــا وقتــی دنبالــه‌اش را می‌خوانــد: »کی 
می‌دونــه تــو دل تاریک شــب چــی می‌گــذره« واقعاً چه کســی 
می‌دانــد که توی دل تاریک شــب چه می‌گذرد. اصلًا چه کســی 
می‌دانــد ایــن روزهــای تیــره از ویــروس فردا چــه کســی را از ما 
دور می‌کنــد. چه کســی می‌داند چقــدر انــدوه دور و بر ما ریخته 
اســت. چه کســی می‌داند آدمی امروز هست و فردا نیست. چه 
کســی می‌دانــد حــالا که صفاری نیســت و شــعرهایش هســت 
این شــعرهای روان ما را به کجاهــای خیال می‌برند. در جهانی 
نامطمئــن زندگــی می‌کنیم. همیشــه جهــان نامطمئــن بوده. 
همیشــه همین‌طور بــوده. یک وقتی آدمی طبیعــی می‌میرد و 
یک وقتی با یک ویروس منتشر می‌میرد. اما فکر می‌کنم چیزی 
که در یاد ما می‌ماند این است که بالاخره این شعرها 
هســتند که کار خودشــان را می‌کنند و این درد را 
آرام می‌کننــد. دردی که با شــعر التیــام پیدا 
بکند عجیب دردی است. یعنی تو بنشینی 
و شــعرهای مانده از شــاعر را مــرور کنی و 
هــی با خــودت بگویــی چه عجیــب، چه 
جذاب، چه قشــنگ، چه قشنگ‌تر، چه 

و چه و چه.

یــاد

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

افســوس که عبــاس صفــاری را هــم کرونا از مــا گرفت. 
درگذشــت ایــن چهره شــاخص شــعر معاصرمان یکی 
از خبرهــای متأثرکننده  اســت کــه این ماه‌ها شــنیده‌ام. 
صفاری بی‌تردید یکی از سپیدسرایان اثرگذار چهل سال 
اخیر به شــمار می‌آید. شاعر و مترجمی که شاید سال‌ها 
پیش از کشورمان کوچ کرده باشد اما همچنان علاقه‌مند 
به انتشــار آثــارش برای مخاطبان ایرانــی بود. به عقیده 
مــن زندگی شــعری صفاری در دو مرحله قابل بررســی 
است؛ نخســتین دوره فعالیت‌های ادبی او به سال‌های 
پیــش از انقــاب بازمی‌گردد. طی آن ســال‌ها کــه تقریباً 
بیســت تا ســی ســالگی‌اش را دربر می‌گیرد او بیشــتر در 
جایــگاه یک ترانه‌ســرا قدم به عرصه ادبیات گذاشــت؛ ترانه‌هــای خوبی هم به 
همراه چند ترانه‌سرای جوان دیگر دهه پنجاه نوشت که برخی از آنها به عرصه 

موسیقی راه یافتند و میان جوانان محبوبیت زیادی پیدا کردند. 
بعد از این برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و آنجا ماندگار شد که این آغازگر 
دوره دوم زندگی کاری‌اش به شمار می‌آید. به مرور تا حد بسیاری از ترانه‌سرایی 
فاصلــه گرفت و به ســوی شــعر مــدرن گام برداشــت. در ایــن دوره و بویژه طی 
دهه شــصت شمســی صفاری به نوعی از شعر ســپید علاقه‌مندی نشان داد که 
برخــوردار از عناصــر زندگــی روزانــه بودند که خیلــی قدرتمند از اینهــا در خلال 
اشــعارش بهره گرفت؛ از نکات قابل توجه اشــعار او می‌توان به ارائه تصاویری 

نو اشاره کرد. 
ســروده‌های صفاری طی چهل سال اخیر ابتدا به نشریات و مجله‌های ادبی راه 
یافتند و کمی بعدتر، از دهه هفتاد هم شاهد انتشار تدریجی مجموعه اشعار او 
در قالب کتاب بودیم. با آن که بیش از چهل سال از مهاجرت او به امریکا گذشته 
اما جالب است که طی این دهه‌ها با استقبال خوبی درباره اشعار صفاری روبه‌رو 
شده‌ایم. با مروری بر کارنامه ادبی عباس صفاری او را می‌توان از جمله شاعران 
سپیدســرای شــاخص معاصر، بویژه از دهه هفتاد به این‌سو دانست. اشعارش 
عموماً برخوردار از زبانی پیراسته و همراه با تصاویر به نسبت تازه و خاص خود 
او هســتند. اما از دیگر نکات قابل توجه در ســروده‌های او می‌توان به حدود یک 
دهه ترانه‌ســرایی‌اش اشــاره کرد؛ شــعرهای صفاری را که بخوانیــد در آنها تأثیر 
تجربه زیستی‌اش از ترانه‌سرایی به شکل حضور نوعی موسیقی درونی و ظریف 
دیده می‌شــود. به گمانم حضور موســیقی در شــعر صفاری را می‌توان بازمانده 

توجه سال‌های جوانی‌اش به ترانه‌سرایی دانست. 
شــاید یکی از دلایلی که منجر به درخشــش اشــعار او میان نســل جوان شاعران 
سپیدسرا شد همین مسأله باشد. از سوی دیگر تسلط صفاری به زبان انگلیسی 
و بهره‌مندی بی‌واســطه‌اش از آثار ادبی شــاخص خارجی در تصویرســازی‌های 
موفــق او نقش داشــته اســت. صفاری هم انس بســیاری بــا زبان فارســی و آثار 
کلاسیک و معاصر خودمان داشت و هم در جریان تحولات ادبی روز جهان بود.  
وی این دهه‌ها حتی ترجمه‌هایی از آثار شعری امریکا، اروپا و... هم انجام داده 
و در کشــور خودمان منتشــر کرده بود که در میان این کتاب‌ها هم از شــعر مصر 
باستان و هم هایکو دیده می‌شود. صفاری ادیب بسیار باذوقی به شمار می‌آمد 
و در داد وســتد دائم فکری با شــعر جهان و همچنین بهره‌مندی از داشــته‌های 
خودمــان بــود. یکی از وجوه تمایز او با ســایر سپیدســرایان را می‌تــوان در همین 
تصویرســازی‌های تازه‌ای دانســت که تحت تأثیر اطلاعات روزآمــد او از ادبیات 

دیروز و امروز ایران و جهان شکل گرفته بود. 
از نگاه شــعری‌اش که بگذریــم، برخلاف برخی از دیگر شــاعران 

و نویســندگان کــه مهاجــرت کرده‌اند و علاقه‌مند هســتند 
آثارشــان در درجــه نخســت در کشــوری که ســاکن آن 

شــده‌اند منتشــر شــود، صفاری طــی تمام این ســال 
بیــش از همه خواهان انتشــار آثارش برای مخاطبان 
ایرانــی و در کشــور خودمــان بــود.  بعــد از یکــی- دو 

دفتر نخســت صفاری، اغلب آثار او نخســت در کشــور 
خودمان منتشر شدند، به‌رغم آنکه سال‌ها از مهاجرتش 

می‌گذشــت امــا ارتبــاط بســیار خوبــی هم با 
شاعران و ناشران خودمان داشت و 

به تبع این مسأله مخاطبان هم 
شــناخت خوبی از او داشتند. 

شــاید ســال‌ها پیــش رفت و 
ســاکن کشوری دیگر شد اما 
بــا اشــعار و ترجمه‌هایــش 
برای همیشه میان ایرانیان 

ماندگار شد.

کامیار عابدی
نویسنده، پژوهشگر و 
منتقد ادبی

یــاد

کتابخانــه مجتبی مینوی نویســنده و مترجم بزرگ ایران پس از درگذشــتش در ســال ۱۳۵۵ 
بــه مــردم ایران هدیه شــد چــون مینوی در ســال‌های پیــش از مرگــش کتابخانــه غنی‌اش را 
وقف بنیاد شــاهنامه کرده بود تا محققان بیشــتری بتوانند به این کتاب‌ها، نســخه‌های خطی 
و مجله‌ها دسترســی داشــته باشــند. ایــن کتابخانه ۲۵ هــزار جلد کتــاب دارد که منحصــر به فرد هســتند. ضمن 
اینکــه بســیاری از ایــن کتاب‌هــا یادداشــت‌ها و حاشیه‌نویســی‌های مینــوی را در خود دارنــد.  کتابخانــه مینوی 
در خیابــان شــریعتی، کوچه اســتاد مجتبی مینــوی قرار دارد و زیر نظر پژوهشــگاه علوم انســانی اداره می‌شــود.
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